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بيل گيتس پس از گفت وگو با تارا وستُوِر: «تا وقتی کتاب تارا وستُوِر  را نخوانده بودم فکر می کردم استاد 
خودآموزی هســتم؛ ولی توانايی تارا در يکّه و تنها آموختن، مرا ضربه فنی کرد. از اين که تازگی در مورد 
کتابش با هم به گفت وگو نشســته ايم هيجان زده ام.» باراک اوباما نيز در توصيف اين کتاب می نويسد: 
«تحصيل کرده، سرگذشت فوق العاده دختر جوانی است که در خانواده ای در آيداهو زاده و بالنده می شود 
که برای بقا در آخرالزمان می کوشند. دختری که با چنگ و دندان برای تحصيل کردن مبارزه می کند و در 

همان حال نسبت به دنيايی که پشت سرش باقی گذاشته، درک و عطوفت عميقی نشان می دهد.»

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

حدود 85 درصـد از رانندگانى 
کـه باعـث تصادفـات مرتبط 
مـرد  مى شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یک سـوم 
آنهـا حداکثـر 30سـال سـن 

رند. دا

ياسر نوروزی| زنان حق رأی نداشــتند. ماجرا به دهه دوم قرن بيستم 
برمی گشت؛ آغاز نخستين جنبش زنان. زمانی که به تدريج حق رأی زنان 
در کشور آمريکا و بعضی کشورهای اروپايی ديگر ازجمله انگلستان به 
رسميت شناخته شد. دستاورد ديگر برای اين جنبش، حق مالکيت بود که 
البته ساده به دست نيامد؛ به تخفيف و تمسخر رسيد و حتی توهين، آن قدر 
که منتقدان در صف راهپيمايی اعتراض آميز زنان، آب دهان به چهره آنها 
انداختند و دست به چوب و چماق بردند. عده ای هم دستگير شدند. با اين 
حال نتايج اين جنبش، مقدمات خيزش دوم را در دهه شصت قرن بيستم 
فراهم می کرد؛ زمانی که آمريکا در  ورطه مشــکلات اقتصادی دست و پا 

می زد. نابرابری های مالی غوغا می کرد و فعالان جنبش دست روی يکی از 
مهم ترين خواسته هايشان گذاشتند؛ تعديل و تناسب دستمزد همپای 
مردان. لازمه رسيدن به اين تغيير البته صرفا تصحيح و ويرايش چند خط 
قانون نبود؛ زيرورو کردن باورهايی بود که سال ها مبتنی بر حقوق کمتر 
زنان در تمام عرصه های زندگی شکل گرفته بود. بعد از آن نظريه پردازان 
و فعالان اين عرصه بارها از جنبش ســوم سخن گفته  و فرضياتی مطرح 
کرده اند. گاهی حتی در رويکردهايی تقليل گرايانه، بدون در نظر گرفتن 
تفاوت های فيزيولوژيــک، تعادل را در مســاوات ديده اند. گاهی هم از 
بازگشــت مفهوم ديرين مادرانگی به کالبد زن امروز ســخن گفته اند. 

به موازات آن عده ای هم از زن در مقام راوی دفاع کرده اند؛ روايت زندگی نه 
اينکه فقط با زن به عنوان يک سخنگو مواجه باشيم، بلکه جهان را از چشم 
زنان روايت کنيم و در مسير اين روايت، ساختار ذهنی راوی را جست وجو 
کنيم. از اين منظر، زندگی کننده ديگر ابزار زندگی نيست، بلکه زندگی خود 
را از طريق او بازتعريف می کند. راوی شروع به روايت می کند و به جهت 
انباشت روايت ساليان، ناگزير خود را در مقام قربانی روايت می کند. شايد 
البته برای رسيدن به جايگاه کنشگر، چاره ای هم غيراز اين نباشد. کاراکتر 
منفعل با روايت اجبار و انفعال خود شــايد قرار است به فاعليت برسد؛ 
به خصوص زمانی که از آنچه در زندگی بر او گذشته فاصله می گيرد و تلاش 

می کند زندگی را در دست بگيرد. اين نوع روايت ها تازه در ايران ترجمه 
می شــوند و اقبال هم يافته اند؛ زنی که پدرش سال ها او را از تمام مظاهر 
مدنيت دور نگه می دارد، زنی که در خاطرات وحشــتناک کودکی از آزار 
دسته جمعی جنسی سخن می گويد و زنی که در مواجهه با سرطان، کم کم 
مرگ را به خود نزديک می بيند. از سه سرگذشت نامه به نام های «دختر 
تحصيلکرده» و «گرسنگی» حرف می زنيم و همين طور کتاب «هر اتفاقی 
دليلی دارد و دروغ های ديگری که دوست داشته ام». سه کتابی که سال 
گذشته به فارسی ترجمه شده اند و اقبال خوبی هم بين کتاب هايی از اين 

دست يافته اند. بخوانيد.

مرورى بر سه کتاب از زندگینامه واقعى زنان در آمریکا که به فارسى ترجمه و منتشر شده است

اعتراف کن براى اعتراض

دختر تحصیلکرده
نويسنده:   تارا وستُوِر

ترجمه:   هوشمند دهقان
انتشارات:   نيلوفر

چرا مطرود شدم؟
«تارا» در بيمارســتان به دنيا نمی آيد؛ 
بدون پزشــک، بدون تجهيــزات مدرن 
بهداشــتی و به دور از هرگونــه مظاهر 
تکنولــوژی در خانــه متولد می شــود. 
پــدرش تــا ٩ســالگی حتی بــرای او 
شناسنامه نمی گيرد و تارا تا هفده سالگی 
رنگ درس و تحصيل هم نمی بيند. کنار 
مــادرش درس می خوانــد و زندگی را 
فقط از دريچه خانــه و خانواده می بيند. 
اين سرگذشت دختری متعلق به قرون 
وسطی نيســت، بلکه تمام آنچه گفتيم 
در اواخــر قرن بيســتم، در مهد جهان 
تکنولوژی، يعنی آمريکا شگل می گيرد. 
چون والدين تارا هــر دو جزو فرقه ای 

هستند که بشر را به آخرالزمان نزديک می بينند؛ برای 
همين از آموزش دولتی، مسائل پزشــکی، مراقبت های امنيتی و هرگونه مدنيتی 
گريخته اند. اگر فيلم «کاپيتان فنتستيک» را ديده باشيد، اين بار زندگی اعضای 
خانواده را نه در قالب يک فيلــم بلکه در روايتی واقعی می خوانيــد. خانواده تارا 
بساط زندگی شهری را جمع کرده و به خارج از شهر رفته اند. آنها کنار کوه بزرگ 
شــده و در مقابل هجمه زندگی مدرن، عليه تمام جنبه های آن ايستاده اند. با اين 
حال چگونه پدری حق دارد برای فرزندان خود اين طــور تصميم بگيرد؟ آن هم 
کودکی که از جهان پيرامون هنوز چيزی نمی داند. برای همين تارا تازه در آستانه 
هفده ســالگی، اين بدويت بالاجبار را که ذهن بيمار پدر بــر او تحميل کرده رها 
می کند و از آن بيغوله بيرون می رود. بعدها هم کتابی می نويســد با عنوان «دختر 
تحصيلکرده» در شــرح آنچه بر او رفته؛ کتابی که توجه منتقدان نيويورک تايمز، 
نويسندگان آمازون و چهره های سرشناسی نظير بيل گيتس را هم به خود جلب 
می کند تا بيشتر درباره آن بنويسند و بگويند. کتاب «دختر تحصيلکرده» نوشته 
تارا وستُوِر با ترجمه هوشمند دهقان از سوی انتشــارات نيلوفر چاپ شده است. 

آنچه در ادامه می خوانيد، بخشی از اين کتاب است:  
«پدر روی کاناپه خردلی رنگ مان نشســته بود و يک مجلد بزرگ از کتاب مقدس 
روی پايش قرار داشت. مادر کنارش نشســته بود. بقيه ما روی فرش کرک قهوه ای 
پخش و پلا نشســته بوديم. پدرم مرد تنومندی نبود، ولی می توانست اتاقی را تحت 
فرمان خويش درآورد، با جذبه بود و ابهت يک غيبگو را داشت. دست هايش ضخيم 
و چغر بود؛ دست های مردی که در تمام عمرش ســخت کار کرده است... من فقط 
هفت سال دارم. با اين حال می دانم آنچه بيش از هر چيز ديگری خانواده مرا متفاوت 

می کند اين اســت که ما بچه ها بــه مدرســه نمی رويم! پدر 
نگران اســت که مبادا دولت مجبورمان کند تا به مدرسه 

برويم، ولــی درواقع خطری در کار نيســت چون ما در 
آمار دولت نيســتيم. از هفت فرزند پدر و مادرم، چهار 
نفر شناســنامه ندارند. ما همگی در خانه زاده شده ايم 
و هرگز رنگ دکتر يا پرســتاری را به چشم نديده ايم. 
برای همين هيچ ســابقه پزشــکی نيــز از ما وجود 

ندارد. در مدرســه نيز از مــا ردّی ديده 
نمی شود، زيرا هيچ گاه پا به کلاس 

درس نگذاشــته ايم. موقعی که 
٩ ســاله بشــوم، شناسنامه 

صادر  برايم  تأخيــرداری 
خواهــد شــد، ولی در 

ايــن لحظــه، مطابق 
قوانين ايالت آيداهو 
و حکومــت فدرال، 
خارجــی  وجــود 

ندارم!» 

«گرسنگى» (سرگذشت بدن من) 
نويسنده:   رکسانه گی 

ترجمه:   نيوشا صدر
انتشارات:   چترنگ

 چرا چاق شدم؟
نويسنده ٢٦٢ کيلوگرم وزن دارد. درواقع به نوعی چاقی 
مفرط گرفتار شــده که صدها بيمــاری و مصيبت برايش 
به همــراه آورده. با اين حال، او چقــدر در اين چاقی نقش 
داشــته؟ بررسی شــرايط رکســانه  گی به همين سادگی 
نيســت، چون فقط از عوامــل وراثتی تأثيــر نگرفته و از 
ســر رفاه و بی دردی هم نيســت که مدام ميل به خوردن 
دارد. رکسانه سرگذشتی وحشــتناک داشته که در کتاب 
«گرســنگی» (سرگذشــت بدن من) تــلاش می کند آن 
را شــرح بدهد؛ سرگذشــتی که صحبت کردن درباره آن 
برای هر زنی دشــوار اســت. ممکن اســت عده ای گمان 
کنند تابوی اعتراف در کشــوری که رکســانه گی در آن 
زندگی می کند، شکســته اســت. با اين حال، با خواندن 
کتاب «گرســنگی» متوجه خواهيد شــد واقعيت اصلا 
اين طور نيست. او حالا استاد دانشگاه و منتقد ادبی يکی 

از دانشگاه های آمريکاست اما با وجود پيشــينه  آکادميک و مطالعاتی، 
خود هم سخت دست به قلم شــده، چون قرار اســت ماجرايی را در کودکی خود فاش کند که کل 
زندگی اش را تحت تأثير قرار داده. ١٢  ســال بيشتر نداشــته؛ روزی که يکی از پسران هم محلی او 
را به کلبه ای خارج از شــهر دعوت می کند. رکسانه گی در آن زمان شــيفته اين نوجوان بود؛ نوعی 
شوريدگی دخترانه که در سنين بلوغ ممکن است سراغ هر کســی بيايد. با اين حال، اين شيفتگی 
به قيمت از دســت دادن امنيت روانی او در تمام ســال های بعد از اين تمام می شود. پسرک او را به 
کلبه ای خارج از شهر می کشــاند و رکســانه گی با دردناک ترين توصيفات ممکن، صحنه هايی را 
روايت می کند که در چنگ چندين نوجوان گرفتار شــده. داد و فرياد فايده ای ندارد و نويسنده بعد 
از يادآوری اين خاطرات از خود می پرســد چرا با اينکه صرفا قربانی تجاوزی گروهی بوده، تا سال ها 
احساس گناه می کرده؟ اين همان نقطه ای است که بسياری از مشاوران خانواده هم امروز درباره آن 
صحبت می کنند؛ لزوم آموزش به کودکان در زمينه مسائل جنسی. اينکه چطور بايد از خود مراقبت 
کنند، والدين شــان را از آزارهای احتمالی باخبر کنند و از اين طريق، دســت درازی های احتمالی 

منحرفان را از جان و تن خود کوتاه کنند. 
رکسانه گی متولد  سال ١٩٧٤ و اصالتا اهل کشور  هاييتی اســت. بعد از اتفاق هولناکی که از سر 
می گذراند، بدنش واکنشــی غيرطبيعی نشان می دهد. به اين شــکل که ماجرای تجاوز را به دليل 
نداشــتن آموزش های لازم، از خانواده و قانــون پنهان می کند و تا ســال ها در درون می ريزد. اين 
ســرکوب روانی هم به تدريج خود را در ميل به خوردن غذا نشــان می دهد؛ آن قدر که در سال های 
نوجوانی کم کم خــودش را نگاه می کند که ديگر هيــولاوار ميل به انواع غــذا دارد و وزنش را نگاه 
می کند که  سال به  سال بالاتر می رود. او در جای جای کتاب به موضوع چاقی در آمريکا و جهان هم 
می پردازد و گاهی برمی گردد و دوباره گذشــته را در روايت اتفاقی که پشت سر گذشته، بازخوانی 
می کند. کتاب «گرســنگی» (سرگذشت بدن من) نوشــته رکســانه گی با ترجمه نيوشا صدر را 

انتشارات چترنگ چاپ کرده است. بخشی از اين کتاب را در ادامه می خوانيد:  
«وحشــت زده بودم. من اين راز را بر دوش می کشــيدم و در ضميرم 

می دانســتم که بايد راز باقی بماند. نمی توانستم شرم و تحقير 
آن را با کســی در ميان بگذارم. من چندش آور بودم. کمتر از 
انســان بودم. من ديگر دختر خوبی نبودم و به جهنم واصل 
می شــدم. دوازده ســاله بودم و ناگهان ديگر کودک نبودم. 

ديگر احساس رهايی، خوشبختی يا امنيت نمی کردم. بيشتر 
و بيشــتر منزوی شــدم. تنها لطف الهی اين بود که هميشه 

به دليل شــغل پدرم درحال نقل مــکان بوديم 
و تابســتان بعد از تجاوز، به ايالت جديدی 

منتقل شديم که می توانستم دوباره نامم 
را پس بگيرم و هيچ کس نمی دانست 

من همــان دختر ميــان جنگلم. 
همچنــان دوســتی نداشــتم و 
تلاشــی نمی کردم که دوستی 
دســت و پا کنم، چون چطور 
ممکن بود در چيــزی با هم 

اشتراک داشته باشيم؟»

هر اتفاق دلیلى دارد...
نويسنده: کيت باولر 

ترجمه: حسين طيبی 
انتشارات: ميلکان

چرا سرطان گرفتم؟
«مدام اين فکر بی رحمانــه در ذهنم می آيد: 
دارم آماده مرگ می شــوم و ديگــران همه در 
اينستاگرام اند! می دانم زندگی برای همه سختی 
دارد ولی گاهی احســاس می کنم تنها کســی 
که در جهان دارد می ميرد منــم. «همه داريم 
آروم آروم غرق می شيم؛ ولی يه روز وقتی همه 
تماشا می کنن، من نفسم تموم می شه. می رم 
زير آب.» حتی توضيح دادنش هم به من بيشتر 
و بيشتر احساس سراسيمگی می دهد. «روزی 
می آد که من نمی تونم نفس بعدی ا م رو بکشم 
و غرق می شــم.» می توانم اين صحنه را بسيار 
واضح تجسم کنم. مردم جوری درباره بهشت 
حرف می زنند که انگار پرده ای ميان آسمان و 
زمين باز خواهد شد و من از ميانش گذر خواهم 

کرد. وعده بهشت برای من اين گونه است: روزی يک جفت ريه 
جديد می گيرم و به دوردست شنا می کنم، اما اول غرق می شوم!» 

با خواندن اين جملات شايد گمان کنيد با روايت تلخ تدريجی يک مرگ مواجه ايد اما 
کتاب «هر اتفاقی دليلی دارد...» نوشته کيت باولر که با ترجمه حسين طيبی انتشارات 
ميلکان آن را چاپ کرده، فقط گزنده نيست. شــوخ طبعانه هم هست و طنزی دارد که 
گاهی حتی خواننده را به خنده می اندازد. اين کتاب زندگی واقعی زنی است به نام کيت 
باولر، استاد دانشگاه الهيات دانشگاه دوک انگلستان. سی و چند سال هم بيشتر ندارد اما 
سرنوشت او را به سمت دست و پنجه نرم کردن با سرطان پيش برده است؛ سرطان ريه. 
درحالی که همه چيز تا قبل از شروع بيماری، عادی و حتی جذاب بوده؛ کيت با فرد مورد 
علاقه اش توبان ازدواج کرده، زندگی شيرينی داشته، درس می خوانده و به بچه و آينده 
فکر می کرده. منتها بچه زمانی به دنيا می آيد که کيت ديگر آن زن ســابق نيست؛ حالا 
می داند که ســرطان دارد. اما کيت باولر شبيه بعضی مبتلايان ديگر هم نيست. خيلی 
اميدوارانه صحبت نمی کند و کتابش را تبديل به توصيه نامه ای برای مبارزه با ســرطان 
نمی کند. اتفاقا برعکس؛ جلسه های انگيزشی و زندگی صورتی و از اين قبيل اصطلاحات 
را به شدت نقد و حتي مسخره می کند؛ موضوعاتی که گاهی به خرافات هم درآميخته و 
جالب است بدانيد در جامعه آمريکايی به شدت رسوخ کرده است. در لحظاتی از خواندن 
اين کتاب حتی ممکن اســت با خودتان فکر کنيد چرا شــهروند آمريکايی هم تا اين 
حد در خرافه فرورفته؟ کيت باولر اين باورها را به ريشــخند می گيرد و تمام اينها را در 
اينستاگرامش می نويسد. همين حالا هم اگر سری به صفحه او بزنيد، کامنت ها را خواهيد 
ديد. در فيس بوک هم فعال است و زندگی و احساساتش را در قالب نوشته ها و عکس ها به 
اشتراک می گذارد. با کامنت هايی هم که از نظر خودش احمقانه هستند به تندی برخورد 
می کند و حتی بعضی از کاربران را بلاک می کند. کتاب خاطــرات او و درگيری اش در 
مواجهه با سرطان، يکی از پرفروش ترين آثار  ســال بوده چون بيماری را از دريچه يک 
بيمار ديده است. به اين معنی که شايد برای او ديگر مهم نيست عوامل وراثتی چه بوده، 

عوامل زيســتی در بيماری اش چه نقشی داشته، 
علت های متافيزيکی چقدر با عقل و منطق 

جور درآمده يــا درنيامــده؛ او يک بيمار 
است که کمتر کسی متوجه وضعيتش 
می شود. از نصيحت کردن اين و آن هم 
خسته است. برای همين در فرآيند 
تدافع روانی، همه را به باد تمسخر 
گرفته. گاهی هم با عجز و درماندگی 

از خوانندگانش می خواهد کاش 
به جای توصيه، پيشنهاد و 
نصيحت، گوش دادن را ياد 
بگيرند؛ گوش دادن به درد 
دل های يک بيمار؛ حتی 
اگر با طنزی گزنده و تند 

همراه باشد.

آنچه بیل گیتس 
و باراك اوباما در مورد 

«دختر تحصیل کرده» گفتند

هفت سال دارم. با اين حال می دانم آنچه بيش از هر چيز ديگری خانواده مرا متفاوت 
می کند اين اســت که ما بچه ها بــه مدرســه نمی رويم! پدر 

نگران اســت که مبادا دولت مجبورمان کند تا به مدرسه 
برويم، ولــی درواقع خطری در کار نيســت چون ما در 
آمار دولت نيســتيم. از هفت فرزند پدر و مادرم، چهار 
نفر شناســنامه ندارند. ما همگی در خانه زاده شده ايم 
و هرگز رنگ دکتر يا پرســتاری را به چشم نديده ايم. 
برای همين هيچ ســابقه پزشــکی نيــز از ما وجود 

ندارد. در مدرســه نيز از مــا ردّی ديده 
نمی شود، زيرا هيچ گاه پا به کلاس 

درس نگذاشــته ايم. موقعی که 
 ســاله بشــوم، شناسنامه 

صادر  برايم  تأخيــرداری 
خواهــد شــد، ولی در 

ايــن لحظــه، مطابق 

می کند. کتاب «گرســنگی» (سرگذشت بدن من) نوشــته رکســانه گی با ترجمه نيوشا صدر را 
انتشارات چترنگ چاپ کرده است. بخشی از اين کتاب را در ادامه می خوانيد:  

«وحشــت زده بودم. من اين راز را بر دوش می کشــيدم و در ضميرم 
می دانســتم که بايد راز باقی بماند. نمی توانستم شرم و تحقير 

آن را با کســی در ميان بگذارم. من چندش آور بودم. کمتر از 
انســان بودم. من ديگر دختر خوبی نبودم و به جهنم واصل 
می شــدم. دوازده ســاله بودم و ناگهان ديگر کودک نبودم. 

ديگر احساس رهايی، خوشبختی يا امنيت نمی کردم. بيشتر 
و بيشــتر منزوی شــدم. تنها لطف الهی اين بود که هميشه 

به دليل شــغل پدرم درحال نقل مــکان بوديم 
و تابســتان بعد از تجاوز، به ايالت جديدی 

منتقل شديم که می توانستم دوباره نامم 
را پس بگيرم و هيچ کس نمی دانست 

من همــان دختر ميــان جنگلم. 
همچنــان دوســتی نداشــتم و 
تلاشــی نمی کردم که دوستی 
دســت و پا کنم، چون چطور 
ممکن بود در چيــزی با هم 

اشتراک داشته باشيم؟»

عوامل زيســتی در بيماری اش چه نقشی داشته، 
علت های متافيزيکی چقدر با عقل و منطق 

جور درآمده يــا درنيامــده؛ او يک بيمار 
است که کمتر کسی متوجه وضعيتش 
می شود. از نصيحت کردن اين و آن هم 
خسته است. برای همين در فرآيند 
تدافع روانی، همه را به باد تمسخر 
گرفته. گاهی هم با عجز و درماندگی 

از خوانندگانش می خواهد کاش 
به جای توصيه، پيشنهاد و 
نصيحت، گوش دادن را ياد 
بگيرند؛ گوش دادن به درد 
دل های يک بيمار؛ حتی 
اگر با طنزی گزنده و تند 

«وحشــت زده بودم. من اين راز را بر دوش می کشــيدم و در ضميرم 
می دانســتم که بايد راز باقی بماند. نمی توانستم شرم و تحقير 

آن را با کســی در ميان بگذارم. من چندش آور بودم. کمتر از 
انســان بودم. من ديگر دختر خوبی نبودم و به جهنم واصل 
می شــدم. دوازده ســاله بودم و ناگهان ديگر کودک نبودم. 

ديگر احساس رهايی، خوشبختی يا امنيت نمی کردم. بيشتر 
و بيشــتر منزوی شــدم. تنها لطف الهی اين بود که هميشه 

به دليل شــغل پدرم درحال نقل مــکان بوديم 
و تابســتان بعد از تجاوز، به ايالت جديدی 

منتقل شديم که می توانستم دوباره نامم 
را پس بگيرم و هيچ کس نمی دانست 

من همــان دختر ميــان جنگلم. 
همچنــان دوســتی نداشــتم و 
تلاشــی نمی کردم که دوستی 
دســت و پا کنم، چون چطور 
ممکن بود در چيــزی با هم 


